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 خير البشر كيست؟

 هيأت تحريريه

 چكيده
و سـالار همـه9بدون شك، پيامبر خاتم و سـيد و خيرالبشر خيرالناس

و رسولان است آيا بعد از آن حضرت كسي به چنان مقامي رسـيده. انبياء

و اگر رسيده، كيست؟ مأمون الرشيد عباسي مجلس منـاظره  اي يا نرسيده،

و با آن و متكلمان برگزار كرد . ها به گفتگـو نشسـت با جمعي از محدثان

و مأمون امام عليمي ها ابوبكر را خيرالبشر آن .را7شناختند

اين نوشتار، بخشي از آن مناظره طولاني را كه بر محور آيـه غـار اسـت،

و  و اسـتدلالات مـأمون را محكـم دانسـته و بررسي قـرار داده مورد نقد

. توضيحاتي نيز بر آن افزوده است

،، خيرالناس، مأمون الرشيد، محـدثان، متكلمـان خيرالبشر: واژگان كليدي

7ابوبكر، امام علي

*** 

 طرح مسأله

و خيرالبشر است يعنـي. همه مسلمانان اتفاق دارند كه پيامبر خاتم، خيرالناس

و آينده برتري دارد حضرتش بر همه انسان و حال و. هاي گذشته او اكمل كاملين
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و علماء است و بـه. افضل فضلاء او از لحاظ قوه نظري به انواع تجليات قدسـي

و مـراد از معجـزه همـين اسـت لحاظ  . عملي متصرف در اجسام اين عالم اسـت

ص8ج:ق1407رازي،:نگ( ،106(

و همـه كه انسان قرآن كريم، ضمن اين و نسب يكسان ديـده ها را از نظر اصل

و مادر معرفي كرده، گرامـي  آن را اولاد يك پدر هـا را در پيشـگاه خـدا بـا تـرين

و بر قان تقواترين آن ،49: حجـرات(1.ون افضليت صحه گذاشته اسـت ها شمرده

)13آيه

و وحياني، مانند علـم، تقـوا، شـجاعت،: بنابراين، با توجه به ملاكاتي عقلاني

و و ... ايثار، انفاق، عفت ممكن است برخي از افـراد نسـبت بـه برخـي فضـيلت

. برتري پيدا كنند

. تـري يابـد لازم نيست كه همه ملاكات در يكي جمع شود تـا بـر ديگـري بر

و ديگري تقوايش و ديگري علمش . ممكن است يكي عقلش بيشتر باشد

سالاري ديني اعتقـاد داشـته، بـر ابن سينا كه در حكمت سياسي خود، به مردم

اين باور است كه اگر خليفه منصوب پيامبر در ميـان مـردم نبـود، بايـد كسـي را 

و از لح ـ و از انتخاب كنند كه از لحاظ فضائل اخلاقي، افضل اظ سياسـت، اعقـل

و ديگري اعقل بود، بايد اعقـل را  و اگر يكي اعلم لحاظ علم شريعت، اعلم باشد

و اعلم بايد از وي اطاعت كند ، الإلهيـات، الشـفاء: 1414سينا، ابن(2.انتخاب كنند

) 452ص

: درباره كليت مطلب فوق، گفتگويي نيست؛ ولي ذيل آن مطلب آمده است كه

فعَلَ« و عليمثلُ ما و»عمرٌ يعني چون عمر، اعقل بود، بر كرسي خلافت نشسـت

. چون علي اعلم بود، از وي تبعيت كرد

و بـه عـلاوه بـا سـياق اين مثال در برخي از نسخ قديمي الهيات شفا نيسـت
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بر پيامبر واجـب اسـت: عبارات قبل هم ناسازگار است؛ زيرا ابن سينا گفته است

قطعاً او معتقـد.و اطاعت او را بر مردم واجب گرداند كه جانشين خود را معرفي

به تكليف خود عمل كرده است؛ چرا كه او همه انبيـاء را9بوده كه پيامبر اكرم

صهمان(3.شناسد معصوم مي ،51(

و بـه كاتبي كه عبارت فوق را اضافه كرده، به برتري عمـر از لحـاظ سياسـت

ده اسـت؛ چنـان كـه برخـي معتقـد از لحاظ دانش معتقد بـو7برتري امام علي

و او را بعد از پيامبر بوده خيرالبشر9اند كه ابوبكر از جميع جهات برتري داشته

. اند شمرده

و بـر همگـان9پس از رسول خدا7به اعتقاد ما امام علي خيرالبشر است

. افضليت مطلق دارد، نه افضليت نسبي

و خزانـه7عليابن سينا در آثار ديگر خود گفته است كه امام فلك حقيقت

و مركز دايره حكمت است مانند معقول است9او در ميان اصحاب پيامبر. عقل

مورد احترام علمـاء شـيعه ابن سينا)75:ق1401جيلاني،(4.در ميان محسوسات

(شـمردند بود، ولي علمـاء متعصـب سـني او را كـافر مـي  :ش1383ابـن سـينا،.

) مقدمه12

در او مـي. بحث ابن سيناسـت مثال مزبور خارج از خواهـد تكليـف مـردم را

و اعلـم  موقع انتخاب معلوم كند كه در درجه اول كسي را انتخاب كنند كه اعقل

و در درجه بعد، اعقل را براي زمامداري بـر اعلـم مقـدم بدارنـد  از مثـال. باشد،

و اعلـم بايـد خودشـ مزبور استفاده مي ان شود كه مردم نقشي ندارند؛ بلكه اعقـل

و يكـي7چنان كه امام علي. تصميم بگيرند و عمر، خودشـان تصـميم گرفتنـد

و ديگري تبعيت كرد عهده . دار مسؤوليت شد

كنـد؛ چـرا كـه در مـورد خلافـت عمـر، تاريخ چنـان مطلبـي را تأييـد نمـي
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و امام علي تصميم عمر بـه وصـيت.و مردم نقشي نداشتند7گيرنده ابوبكر بود،

)19:ق1388و دينـوري،5:ش1333قمـي،(5.فت نشسـت ابوبكر بر مسند خلا

(شخص ابوبكر هم بدون اجماع بر سر كار آمد بي. )3:تا ماوردي،

خواسـت كـه ابوبكر در حيات خود از مـردم مـي! شگفتا«: فرمود7امام علي

6.»رهـايش كننــد؛ ولــي در هنگــام مــرگ، خلافــت را بــه عقــد ديگــري در آورد 

)3، خطبهالبلاغه نهج(

 مروري بر اقوال

و و ابــوهريره، ابــوبكر را افضــل و عبــداالله عمــر و عثمــان از صــحابه، عمــر

. شمردند خيرالبشر مي

و جاحظ، پيرو آن و نظام و عمرو بن عبيد . هـا بودنـد از تابعان، حسن بصري

و و ابوذر و عمار و جابر و سلمان و مقداد در مقابل، جمعي از صحابه مانند زبير

و گروه و سلمه، امـام علـي حذيفه و مجاهد را افضـل7ي از تابعان مانند عطاء

. دانستند مي

و همه شيعيان به افضل بودن امام علي 9بعد از پيامبر اعظم7معتزله بغداد
و دارند و برخـي ديگـر توقـف كـرده. اعتقاد داشته ابـوعلي. انـد ابوعلي جبـائي

خواجه طوسـي. است افضل7اگر روايت طير صحيح باشد، امام علي: گويد مي

و پنج دليل براي اثبات برتري امـام علـي  برشـمرده7پس از نقل اقوالي، بيست

(است بي. و اتقان برخوردارند) 300-313:تا حلي، . اين ادله از احكام

كه. اند ها روايت طير است كه برخي ادعاي تواتر آن كرده از جمله آن هنگامي

ترين بندگانش دعا كرد كه خدا محبوب مرغي پخته براي حضرتش هديه آوردند،

) 2،101ج:ق1355قمي،(7.سفره شود را بفرستد كه با او هم
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 الرشيد عباسي مناظره مأمون

و گفتگـو بـوده9مسأله خيرالبشر بعد از پيامبر خاتم همـواره مـورد بحـث

و اموي گرايش معتزلي داشت مأمون. است الرشيد، بر خلاف ساير خلفاي عباسي

و فيلسوف بود؛ بلكـه اظهـار تشـيع مـيو خود و عالم و ماظره . كـرد، اهل بحث

و خوش...او«) 187:ق1373قمي،( آن به حسب ظاهر به طريق دوستي زباني بـا

مي)7امام رضا(حضرت  را رفتار و مار آن جناب نمود؛ ولي در باطن مثل افعي

(»گزيد مي ) 2،194ج:ق1371همو،.

م و آناو جمعي از محدثان و از ها خواسـت كـه بـدون تكلمان را دعوت كرد

و تشريفاتي با وي مناظره كنند تا حقيقت روشن شود و ملاحظه . هيچ ترس

در جدل از مقدمات. شود مناظره همان است كه در علم منطق، جدل ناميده مي

كه از راه برهان قابـل شود، اعم از اين مسلّم يا مورد قبول طرف مقابل استفاده مي

(اثبات باشد يا نباشد جالجدل:ق1404ابن سينا،. ص3، ،3(

و كفش مأمون از آن را بيرون آورندها ها خواست كه عباها را از دوش بردارند

و حجت است و ناظر .و بدانند كه خدا بر گفتار طرفين شاهد

7من معتقدم كـه بعـد از پيـامبر گرامـي اسـلام، علـي: ها گفت سپس به آن
و اگـر ناصـواب. خيرالبشر است اگر اين عقيده، صواب است، مرا تصديق كنيـد

 چرا؟: است، بگوييد

اگ اگر مايليد من از شما سؤال مي و .ر مايل نيستيد، شما سؤال كنيدكنم

مي: ها گفتند آن . كنيم ما سؤال

و بقيـه سـكوت كننـد: مأمون گفت در. بايد يكي از شما سـخن بگويـد تنهـا

صورتي ديگري اجازه دارد سخن بگويد كه بخواهد رفع اشـتباه كنـد يـا مطلـب 
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شد همگي توافق. ناقصي را كامل گرداند و مناظره آغاز . كردند

. ابوبكر خيرالناس است9ما معتقديم كه بعد از پيامبر اعظم: ها گفتآنيكي از

در اين مناظره تاريخي، طرفداران افضليت ابـوبكر بـه ادلّـه بسـياري تمسـك

آن جسته و مأمون نيز كه فردي دانشمند بود، به خوبي از عهده پاسخ . ها برآمد اند

آن ما بر حسب ظرفيت اين مقاله به نقل گوشه كـه بـه-مناظره طولاني اي از

مجلسـي،: نـگ(كنـيم از برخـي كتـب حـديث اكتفـا مـي-آيه غار مربوط است

مي) 189-49،200ج:ق1385 . كنـيمو البته توضيحاتي نيز بر حسب مورد، اضافه

: آيه غار اين است

كفَرَوُاْ{ أخَرْجَه الَّذينَ إذِْ ّالله َرهَنص َفقَد روُهتنَص إذِْإلاَِّ ي الغْـَارِ فـ ا همـ إذِْ ثاَني اثنْـَينِ

َترَو لَّم نوُدِبج هدَأيو هَليع َينتَهكس ّفأَنَزلََ الله معناَ ّإنَِّ الله تحَزنَْ لاَ ِبهاحصل لَيقوُلُ وجعـ ا هـ

هي العْلْ ّةُ اللهمَكلو كفَرَوُاْ السفلْىَ حكيمكلَمةَ الَّذينَ عزيِزٌ ّاللهو )40، آيه9: توبه(}يا

اگر او را ياري نكنيد، خدا ياريش كرده است؛ هنگامي كه كافران او را از مكه

آن زماني)و تنها يك نفر با او بود(بيرون كردند؛ حال آن كه دومين نفر بود  ها كه

و او به رفيقش مي خداي متعال. خدا با ماست. غمگين مباش: گفت در غار بودند

و او را بـا لشـكرياني كـه مشـاهده  و آرامـش خـود را بـر او نـازل كـرد، سكينه

را نمي و سخن كافران و فروتركرديد، ياري نمود، و سخن خدا را برتر قـرار داد،

و حكيم است . خدا دانا

را. يكي از اعضاء مناظره، اسحاق بن حماد بود پـيش از آن كـه وي آيـه غـار

پيـامبر از خـدا. ون نظر او را درباره حديث مرغ بريان سؤال كـرد مطرح كند، مأم

هم خواسته بود كه محبوب سؤال مـأمون. سفره شود ترين خلق را بفرستد كه با او

از وي اين بود كه آيا دعاي آن حضرت مستجاب شد يا نه؟ اگر مسـتجاب شـد، 

و مفضول را تميز نداد؟ كسي را7كه علي آيا مفضول را فرستاد؟ آيا خدا فاضل
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داند، يا بايد بگويـد دعـاي پيـامبر مسـتجاب نشـده، يـا ترين خلايق نمي محبوب

 ترين كيست؟ ترين نيامده، يا خدا ندانسته كه محبوب مستجاب شده، ولي محبوب

و براي اثبات عقيده خود به سراغ آيه غار رفت در اين آيه. اسحاق متحير ماند

معتقد به افضليت ابوبكر به هر يك يـا شريفه نكاتي مطرح است كه ممكن است

. ها استدلال كند همه آن

 صحبت: نكته اول

و: اسحاق گفت و رفيـق خداي متعال در آيه غار، ابوبكر را به عنوان صـاحب

و فرموده است لا تَحزَن«: همراه پيامبر معرفي كرده بِهصاحل .»إذ يقولُ

االله: مأمون گفت و قرآن اندك استچقدر علم شما! سبحانَ آيا كافر،! به زبان

آيـا اگـر كـافري در مصـاحبت مـؤمني باشـد، بـرايش! شود؟ صاحب مؤمن نمي

!فضيلت است؟

 آيا اين آيه را نشنيدي؟

}ثـُم ن نُّطفْـَةٍ مـ ثـُم تُرَابٍ من َخلَقَك باِلَّذي ْأَكفََرت هاوِرحي وهو هباحص َله قاَلَ

جر اكو37، آيه18: كهف(}لاًس(

و مصاحب او مي-رفيق آيـا بـه: بـه او گفـت-كرد در حالي كه با او مناظره

خدايي كه تو را از خاك، سپس از نطفه، آفريده، سپس تو را به صورت مردي در 

 ورزي؟ آورده، كفر مي

و همراه، اعم از اين كه يك مؤمن بنابراين، صاحب يعني مصاحب، يعني رفيق

ي ا يك كافر يا يك حيوان؛ چنان كه شاعر عرب، اسب خود را صاحب خود باشد

. شمرده است

و در آن پناهگـاه، همـراه و به تصريح آيه غار، ابوبكر در غار ثور بدون شك،
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و نـه پيامبر بوده است؛ ولي اين، به خـودي خـود، نـه بـراي او فضـيلتي اسـت،

و نه دنائتي . رذيلتي؛ نه كرامتي است

ها افرادي بودند كـهآن. شود راجع به اصحاب هم داوري كردمي از همين جا

و مصاحبت داشتند؛ نه همه آن9با نبي اكرم و نـه همـه صحبت ها بـد بودنـد،

همين حكم درباره قوم آن حضرت، بلكـه خويشـاوندان همسـرانش. ها خوب آن

زن. هم جاري است و . عموي آن حضرت نازل شده است سوره تبت درباره عمو

وظيفـه(اگـر توبـه كنيـد«: داي متعال به دو تـن از زنـان آن حضـرت فرمـودخ

دل) شماست هم زيرا و اگر در مقابل او دست شويد هايتان از حق منحرف گشته،

و) ضرري ندارد( و فرشـتگان يـار و صـالح مؤمنـان و جبرئيل زيرا خداي متعال

و پشتيبان اويند .)4، آيه66: تحريم(8»ياور

آيـا! آيا قلبشان از زنگار گنـاه پـاك شـد؟! آيا توبه كردند؟! نند؟آن دو زن كيا

و صالح مؤمنان، پيـامبر! دست از توطئه برداشتند؟ و فرشتگان و جبرئيل اگر خدا

مي را ياري نمي روايـات فـريقين! صالح مؤمنان كيسـت؟! افتاد؟ كردند چه اتفاقي

و صــالح مؤمنـ: گوينــد مـي  و حفصــه بودنـد، بــود7ان علــيآن دو زن عايشـه

و دو حـديث) 385و19،384ج:ق1391طباطبائي،( و در برخي از تفاسير پنجـاه

و شيعه نقل شده كه صالح :ق1413مشـهدي،(المؤمنين علي اسـت از طرق سني

 ). 10،510ج

و دقيق همين است را. درباره تابعين نيز نظر صحيح امام محمـد غزالـي خـود

از حنفي يا شافعي نمي اي ابوحنيفه يا ابن ادريس شافعي برات يا نامـه شمرد؛ زيرا

شـمرد؛ چـرا كـه بسـته تـابع اصـحاب نمـي او خود را چشـم. دريافت نكرده بود

و بد تقسيم مي او براي تابعين بـه. بايد پيرو نيكانشان بود. شوند اصحاب به نيك

و يـك: 1361غزالـي،(عنوان تابع بودن، هيچ امتيازي قائل نبود  چنـين ). بيسـت
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9خصيت آزادانديشي بايد سرانجام گرايش بـه تشـيع علـوي پيـدا كـرده باشـدش

).1،ص1ج:ق1383فيض،(

 معيت: نكته دوم

معنا«: پيامبر گرامي اسلام به ابوبكر فرمود و نفرمود» إنَّ االلهَ إنَّ«: خدا با ماست،

معي . خدا با من است» االلهَ

بنابراين، ابوبكر كسب يك امتياز بزرگ كرده است؛ زيرا همان طوري كه خـدا

. با پيامبر است، با اوست

و گفت مأمون در پاسخ اين ادعا به نكته خدا با همگـان: اي ظريف توجه كرد

و بدكار مي. است؛ اعم از نيكوكار اي هيچ گفتگوي محرمانه«: فرمايد خداي متعال

آنميان سه كس نيست، مگر و نه ميان پنج كس، مگر اين كه او چهارمين هاست،

و نه بيشتر، مگر اين كـه هـر جـا باشـند، اين كه او ششمين آن و نه كمتر هاست،

.)7، آيه58: مجادله( 10»...هاست خدا با آن

مي در آيه  11»او هر كجـا باشـيد، بـا شماسـت«: فرمايد اي ديگر در خطابي عام

).4، آيه57: حديد(

و همگاني مطرح شـده اسـت؛ در دو آي ه فوق، معيت خدا به عنوان معيت عام

و صـابران) 128، آيـه16: نحـل(ولي در برخي از آيات، معيت خدا با اهل تقـوا

و اين را بايد معيت خاص بناميم)43، آيه2بقره،( چنين معيتي حاكي. مطرح شده،

د. از لطف ويژه پروردگار نسبت به برخي از بندگان اسـت  ر آيـه غـار نيـز قطعـاً

ابـوبكر هـم در آن وضـعيت. معيت خداوند با پيامبر، نشان لطـف ويـژه اوسـت

العاده به طفيل صاحب بزرگوار خويش از آن لطـف ويـژه برخـوردار اسـت؛ فوق

و گرفتار شر مشركاني كـه بـا تمـام نيـرو بـه ها را تنها نمي چرا كه خدا آن گذارد
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مياند، نخواهند شد؛ ها پرداخته تعقيب آن توان به دليل ولي سؤال اين است كه آيا

همراه ابـوبكر9آيا اگر پيامبر اكرم! اين معيت، بر افضليت ابوبكر استدلال كرد؟

و صـابران اسـت، برخـوردار نبود، وي از آن معيت ويژه اي كه براي پرهيزگـاران

و غصه! شد؟ مي شـده قطعاً در آن مرحله ابوبكر از صابران نبود، زيرا دچار اندوه

و پيامبر معنا«: به او فرمود9بود .»لا تحزَن إنَّ االلهَ

بايد توجه داشت كه معيت خدا با مخلوق، معيـت قيوميـه اسـت، نـه معيـت

).42: 1346صدرالمتألهين،(مقوليه 

در معيت مقوليه، طرفين به لحاظ زماني يا مكاني يا هر ملاك ديگري با همند،

معيت، بر ديگري برتري ندارد؛ هـر چنـد كـه ممكـن كدام به لحاظ ملاكو هيچ

و ابـوذر، بـه. است به لحاظ ملاكات ديگر با هم فرق داشته باشـند  مـثلاً سـلمان

قمـي،( 12لحاظ زمان، معيت دارند؛ ولي سلمان بر ابوذر به لحاظ علم برتري دارد

ص1ج:ق1355 ،646 .( 

و معلول از نظر زمان با همند؛ ولي علت، قـوام بخـش و علت معلـول اسـت

و متقوم به علت است . معلول، تابع

اين معيت، همان معيت قيوميه. خداي متعال با همه مخلوقات، معيت دارد

هـو«: گويـد از اين رو قرآن مـي. بخش موجودات است است؛ چرا كه او قوام

االله«: گويد ولي نمي» معكُم عد بلكه انسان.»انتم م ر ها را از اين كه موجودي را

و با او پندارند، نهي مي ،72:جن( 13كند؛ چرا كه اين، شرك است عرض خدا

).18آيه

 نهي: نكته سوم

و او را از اين كـه»لا تَحزَن«: پيامبر گرامي اسلام به همراه خود در غار فرمود
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و اين مي غمگين باشد، نهي كرد و عـدم آرامـش نشان دهد كه او آرامش نداشت

.او فضيلت است

و انـدوهي كـه سؤال و حـزن اين است كـه آيـا آرامـش نداشـتن ابـوبكر

: از آن نهي كرده است، اطاعت بـود يـا معصـيت؟ اگـر گفتـه شـود9پيامبر

كند؛ نمي هرگز از اطاعت خدا نهي9اطاعت بود، غلط است؛ زيرا پيامبر خدا

با توجه به مقام عصـمت نبـوي،. چرا كه نهي از اطاعت خدا حكيمانه نيست

ص و اگر گفتـه. دور چنان نهيي از آن حضرت به دور از انصاف استاحتمال

و اندوه او معصيت بـوده، نـه تنهـا فضـيلتي بـراي ابـوبكر ثابـت: شود حزن

. شود، بلكه رذيلت است نمي

و اندوه ابـوبكر البته احتمال ديگري هم داده مي و آن، اين است كه حزن شود

و بنابر و عدم اختيار بود، و نـه رذيلـت از روي اضطرار . اين، نـه فضـيلت اسـت

و اندوهي نه اطاعت است، نه معصيت از از اين جا مـي. چنين حزن تـوانيم او را

اين كه مرتكب معصيت شده باشـد، تبرئـه كنـيم؛ ولـي فضـيلتي بـراي او ثابـت 

. شود نمي

و عدم آرامش وانگهي، سخن بر سر افضليت ابوبكر است؛ به فرضي كه حزن

هـايي كـه بـا مـأمون منـاظرهي محسوب شود؛ ولي مـدعاي آن او در غار، فضيلت

.شود كردند، ثابت نمي مي

ها اثبات افضليت، از راه تمسك به آيه غار بـوده فراموش نكنيم كه مدعاي آن

. است

 نزول سكينه: نكته چهارم

علَيه{: در آيه غار آمده است كه َكينتَهس سؤال اين است كه سـكينه}أنَزَلَ االلهُ
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بـه كـي بـر» عليه«يعني ضميرو آرامش را خداي متعال بر كي نازل كرده است؟

 گردد؟ به پيامبر يا به ابوبكر؟ مي

مرجع ضمير ابوبكر است، نه پيامبر؛ زيرا: گفتند معتقدان به افضليت ابوبكر، مي

و نياز بود؛ بنابراين، سكينه پيامبر از اين كه خداي متعال بر او آرامش نازل كند، بي

. آرامش بر صاحب آن حضرت نازل شده است، نه بر خود آن حضرت

نياز اسـت، آيا چنين استدلالي صحيح است؟ اگر پيامبر از نزول سكينه آسماني بي

چرا قرآن كريم درباره جنگ حنين كه مسلمانان از كثرت جمعيت خود مغـرور شـده 

و چنان گرفتار شدند كه نتوانسـتند از كثـرت جمعيـت خـو  د طرفـي ببندنـد، بودند،

رسوله وعلىَ المْؤْمنينَ{: فرمود علىَ َينتَهكس ّأنَزَلَ الله 26، آيه9: توبه(} ثُم.(

و متـواري معلوم مي شود كه بر آن جمعيت انبوهي كه از ترس جانشان فراري

و افراد مؤمني كه نترسيدند  و آرامشي نازل نشده، بلكه تنها بر پيامبر شدند، سكينه

و  و پيروز ميدان جنگ شـدند، سـكينه و مقاومت كردند و سلحشورانه ايستادگي

. سكينه بودندتنها اينان شايسته نزول. آرامش نازل شده است

و شايستگي آن را9آن مؤمناني كه همراه پيامبر مشمول نزول سكينه شدند،

! داشتند، چه كساني بودند؟

و ديگر حاضران مجلس مناظره يا نمي دانسـتند، دانسـتند يـا اگـر مـي اسحاق

آن. هاشم بودند ها هفت نفر از بنيآن: ولي مأمون گفت! تجاهل كردند هـا يكي از

ديگري عباس بود كه افسار. جنگيد بود كه با شمشير خود با كفار مي7امام علي

پنج تن ديگر كساني بودنـد كـه او را محاصـره. را گرفته بود9استر پيامبر خدا

و مانع مي . شدند كه سلاح دشمنان به آن حضرت اصابت كند كرده بودند

و ايـن پيـروز ي نتيجـه سرانجام خداي متعال، پيامبر خود را پيروزي بخشـيد

و آن هفت تن نازل كرد همان سكينه . اي بود كه خدا بر پيامبر
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» چهل تـن از مشـركان را كشـت7آن روز امام علي«: فرمود7امام صادق

بي( ص2ج:تا فيض، ،332 (

افضل است كه در جنگ حنين شايسته نزول سكينه الهي بود،7آيا امام علي

و لياقت !ي محروم بود؟يا آن كه در غار از چنان شايستگي

علَيـه{وانگهي، به دنبال جمله َكينتَه سـ : فرمايـد در آيـه غـار مـي}أنَزَلَ االلهُ

تَروَها{ بِجنود لَم هدَآن} وأي را يعني خدا او را به لشكر فرشتگاني كـه شـما هـا

آيا پيامبر به لشكر فرشتگان تأييد شـده اسـت يـا ابـوبكر؟. ديديد، تأييد كرد نمي

چگونـه ممكـن اسـت كـه در دوجملـه. پيامبر تأييد شده اسـت: قطعاً بايد گفت

و ضمير دوم به پيامبر؟ ! متوالي ضمير اول به ابوبكر برگردد

: هجرت شكوهمندانه نبوي از مكه به مدينه، دو كس نقش داشـتند در داستان

و ديگري امام علي و همراه پيامبر خدا در غار بود، كه7يكي ابوبكر كه صاحب

و دشـمنان بـه  و خطرناك هجرت در بستر آن حضـرت آرميـد، در شب حساس

و او را در حلقه محاصره گرفتار خيال اين و كه پيامبر در بستر خود آرميده كرده،

و ناكام شدند به قتل مي . رسانند، از فرار او غافل ماندند

را مأمور كند كه در بسـترش7خداي متعال به پيامبرش امر كرد كه امام علي

و جان خود را سپر جان آن بزرگوار كند . بيارامد

اگر چنان كنم، شـما سـالم: به دنبال ابلاغ فرمان الهي عرض كرد7امام علي

مي: عرض كرد. آري: فرمودمانيد؟ مي . كنم اطاعت

و مشـركين خانـه را محاصـره و در بستر پيامبر خـدا آرميـد او فداكاري كرد

و شك نداشتند كه پيامبر در حلقه محاصره آن . هاست كردند

ها تصميم داشتند كه از هر يك از قبايل قريش يكـي در آن صـحنه حاضـر آن

و ضربتي بر پيامبر فرود آورد، تا بني و باشد هاشم نتواننـد مطالبـه خـونش كننـد
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. انتقام بگيرند

و بسـترش در محاصـره7امام علي و خانـه با اين كه جانش در خطـر بـود

صب دشمنان قرار داشت، بي و شب را در. ورانه به صبح رسانيدتابي نكرد اما غـار

تـابي محاصره نبود؛ ولي ابوبكر از ترس اين كه دشمنان بـه سـراغش بياينـد، بـي 

! چه قدر فرق است ميان اين دو؟. كرد مي

به محاصره. از بستر برخاست7بامدادان امام علي كنندگان خانه كه صحنه را

: گفتنـد. دانم نمي: سخ دادكجاست؟ پا9محمد: كلي باخته بودند، از او پرسيدند

آن! تو ما را فريب دادي و چنان برآشفتند كه ممكـن آري ها فريب خورده بودند،

. بود آن حضرت را به قتل برسانند

و فداكاري، خداي متعال در آيـه : اي از قـرآن فرمـود به مناسبت اين ايثارگري

مي« و خدا نسبت فروشند برخي از مردم جان خود را در راه تحصيل رضاي خدا

 ). 207، آيه2: بقره( 14»مهربان است) نثار جان(به بندگان

و ميكائيـل از امـام علـي 7بنا به روايـت تفسـير ثعلبـي، آن شـب جبرئيـل
و خداي متعال آيه فوق را در شأن او نـازل كـرد محافظت مي مشـهدي،(كردند،

ص1ج:ق1407 ،499 .( 

و شادي بر پيـامبر به روايت اخطب خوارزم، بامداد آن شب، جبرئيل با سرور

و معروض داشت كـه خـداي متعـال بـه بنـدگي9اعظم و اخـلاص نازل شد

ص(بر ملائكه مباهات كرد7علي  ). 500و499همو،

بـر بسـتر7طبرسي نقل كرده است كه آيه به مناسـبت بيتوتـه اميرالمـؤمنين

ص1ج:ق1412طبرسـي،(نازل شده است9پيامبر اكرم :تـاو همـو، بـي 114،

ص2و1ج ص6و5ج:ق1413و رازي، 301، ،223 .( 

و فـداكار در مقابـل به هر حال، آيه نشان مي دهـد كـه اگـر مردانـي ايثـارگر
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و چهره و افساد در ميان امت اسلامي نباشند، اركان ديـن، متزلـزل هاي شوم نفاق

و شيعه به ما رسـيده،. شود منهدم مي بر حسب روايات متعددي كه از طرق سني

و فـداكاري منحصـر بـود در عصر در شخصـيت والاي بعثـت نبـوي ايـن ايثـار

، روايت بيتوته را از پنج طريق غيـر شـيعي تفسير برهانصاحب.7اميرالمؤمنين

ص1ج:ق1389طباطبائي،(نقل كرده است  ). 101و100،

و صهيب نـازل در برخي از روايات اهل سنت آمده است كه آيه درباره ابوذر

و جـان ها جانشان در خطر بود از اين شده است؛ زيرا آن رو مـال خـود را دادنـد

. خود را خريدند

ربطي به آيه ندارد؛ زيـرا فـرق اسـت-هر چند معتبر باشد-گونه روايات اين

و اشتراء و ايـن-يعنـي فـروختن–در آيه سخن درباره شـراء اسـت. ميان شراء

ا-يعني خريدن-روايات، درباره اشتراء است و و جان صهيب بوذر، اموالي دادند

در روايت است كه هنگامي كه صهيب به مدينـه رسـيد، پيـامبر. خود را خريدند

صهيب در معامله خود سـود بـرد» ربحِ البيع صحيب«: گرامي اسلام دو بار فرمود

ص(  ). 102و101همو،

االله«با توجه به جمله7اما امام علي مرضـات غاءابت هنفَس و مجموعـه» يشري

رواياتي كه نقل شده، فروشنده جان منور خويش است، نه خريدار؛ آن هم نه بـه

و نه حتي به بهشت عنبرسرشت، بلكه به بهايي كـه فـوق آن، بهـايي  بهايي اندك

. متصور نيست؛ يعني خشنودي خداي متعال

 تنها شخصيتي در خور آن است كه تالي. برازد اي به هر كسي نمي چنان معامله

و خيرالبشر باشد9نبي اكرم .و بعد از او افضل خلايق

كنـد كـه بـا خـدا معاملـه در قرآن كريم آيه ديگري داريم كه از مؤمناني ياد مي

آن مي و خداي متعـال خريـدار اسـت كنند، آن هم به اين صورت كه  15ها فروشنده
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و به خـدا نسـب ). 111، آيه9: توبه( ت داده شـده، چرا كه در آن آيه فعل اشتراء آمده

و) فروختن(يعني شراء و مـال خويشـند، فعل مؤمناني اسـت كـه فروشـنده جـان

مي) خريدن(اشتراء  و مال ايشان را خريداري . كند فعل خداي متعال است كه جان

و اشتراء از خداي متعال است لكن. پس در هر دو آيه، شراء از بندگان صالح،

كنـد، خشـنودي برابر دادن جان دريافت مـي در آيه بيتوته، قيمتي كه فروشنده در 

و در آيه معامله مؤمنان، قيمتي كه آن مي خداست، . كنند، بهشت است ها دريافت

توانـد اسـت كـه انسـان مـي پاداشـي بديهي است كه خشنودي خدا بالاترين

در. دريافت كند به همين جهت است كه خداي متعال بـه مؤمنـان وعـده خلـود

و نهرهاي روان  آنو مسكنبهشت : ها فرموده است هاي پاكيزه داده؛ ولي به دنبال

و خشنودي خدا از همه آن و رستگاري بـزرگ همـين اسـت رضوان  16ها بزرگتر

).72، آيه9:توبه(

مي به همين جهت است كه صرف تواند بـا دقـت نظر از روايات وارده، انسان

اقي جـز اميرالمـؤمنين مصـد9در خود آيه بيتوته دريابد كه در زمان پيامبر اكرم

از. براي آيه نبوده است و بنابراين، خيرالبشر بعد قطعاً بعد از پيامبر نيز چنين بوده

. پيامبر جز علي كسي نيست

و انتخاب احتمـال و دفع احتمالات كاذب، مأمون بعد از مطرح كردن آيه غار

و آيه بيتوته 7امـام علـي صحيح، نتيجه گرفت كه نه تنها در زمان نزول آيه غار
و افضل بود، بلكه او بدون اين كه تنزل كند يا درجا بزند، تا زنده بود بر درجات

. كمالاتش افزوده شد

 نتيجه

بعـد از مقـام نبـوت ختميـه از7از آن جا كه اعتقاد به افضل بودن امام علي
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و اعتقاد بـه افضـل و براهيني مستحكم برخوردار است، پشتوانه استدلالي محكم

بودن ابوبكر بعد از آن مقام والا از حمايت ادله محكمي برخوردار نيسـت، سـعي 

و محدثان معاصرش، از نكات ظريفي  شد كه با استناد به مناظره مأمون با متكلمان

و ممكـن اسـت بـه خـاطر  آن كه در آيه غار مطـرح اسـت هـا سـاده انديشـي از

و دور مانـدن هاي غلط بشود، استفاده استفاده هايي كنيم كه از خطر تفسير به رأي

جا. از معارف قرآني مصونيت بخشد و هـر چنـد در لابـه-در اين لاي مباحـث

-به ثبوت رسـيده اسـت7گفتگوها افضل بودن، بلكه خيرالبشر بودن امام علي

ش ميبراي تكميل بحث، به ذكر . پردازيم واهدي ديگر بر مدعا

9، از قول پيامبر اعظـم كنزالاعمالو الحقايق كنوز، تاريخ خطيب بغداديدر
 17هر كس تصديق نكند، كـافر اسـت. خيرالبشر است7امام علي: آمده است كه

 ). 254:ق1428اميني،(

و سوم از منـابع فـوق آمـده اسـت كـه را:و نيز در منبع اول هـر كـس علـي

 ). همان( 18خيرالناس نداند، كافر است

و فاطمه به خدا هيچ كس را نزد پيامبر خدا محبوب: گفت عايشه مي تر از علي

 ). همان( 19نديدم

در رواياتي كه اشاره شد به عنوان خيرالبشر يا7درست است كه از امام علي

. را بايد استثنا كرد9خيرالناس ياد شده، ولي پيامبر خاتم

و متربي است9در برابر پيامبر اعظم7امام علي مي. شاگرد مـن«: فرمود او

مي همواره پيامبر را دنبال مي او هـر. كند كردم، همانگونه كه فرزند، مادر را دنبال

مي نيكويش برايم برمي روز پرچمي از اخلاق و به من دستور داد كه بـه افراشت،

عب. آن تأسي جويم مياو هر ساله مدتي در غار حراء به و تنهـا ادت مشغول شـد

 ). 192دشتي، خطبه البلاغه نهج( 20»ديدم من او را مي
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و علي أَديبي«: فرمود مي9پيامبر خدا و علـي من ادب»أنَاَ أديب االلهِ شده خدا

بي(شده من است ادب ص16ج:تا مجلسي، ،231 .( 

و گاهي او را خيرالب9كرد كه اين انساني كه پيامبر اكرم شخصي فكر مي شر

گاهي او را خيرالناس معرفي كرده، داراي منصب نبوت اسـت؛ از ايـن رو از وي 

اي از بنـدگان يـا غلامـي از غلامـان نه، من بنـده«: فرمود! آيا تو پيامبري؟: پرسيد

بي( 21»باشم مي9حضرت محمد ص3ج:تا مجلسي، آري، او نزد پيـامبر.)283،

 22جايگاهي دارد شبيه جايگاه هارون نـزد موسـي، ولـي پيـامبر نيسـت9خاتم

ص2ج:ق1355قمي،( ،583.(
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